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 (1403-1404) 3 مرحلۀ 2 عربی، زبان قرآن تشریحی ارزشیابی

1- 
 دانست! را نمی شنا )شنا کردن(الف(  
 میراث جهانی ثبت کرد! لیست )فهرست( سازمان یونسکو این محل را در ب( 
 !شدّت یافتایران به دولت اسلامی  پیوستن ( انتقال از فارسی به عربی بعد ازج 
2- 

 ست.ا  مترادف« م  ل  أن تکُ  »با « که سخن بگویی»به معنی « ث  د  أن تحُ  »الف(  
: بازگشت»با « ما عاد : بازنگشت»ب(    .است متضاد« ر ج ع 
3-  

 باشد.  می« الف ر س: اسب»، کلمۀ «الأفراس»الف( مفرد کلمۀ  
 باشد. می« الدُّو ل»، کلمۀ «ة: دولتالدَّول  »ب( جمع کلمۀ  
4-  

 ها: گزینۀ الف؛ ترجمۀ گزینه( 1 
 کارت‏د( سیم ج( اعتبار مالی، شارژ ب( تلفن همراه نالف( خرید  
 ها: ؛ ترجمۀ گزینهجگزینۀ ( 2 
 د( یاری کردن ج( توجهّ کردن ب( کمک کردن الف( کمک  
5-  

 تا از آنچه دوست دارید، انفاق کنید.  دست نخواهید یافتالف( به نیکی  
 اش آشکار شد! های زبانش و همه جای چهره پنهان نکرد، مگر اینکه در لغزشب( کسی چیزی را  
6-  

هایشففان، بففر  اسففاس زبانهففا را بر  دهنففد؛ سففن  آن تغییففر می هایشففان هففای کلمففات وارد شففده را در زبان هففا اففداها و وزن الففف( عرب 
 آورند! زبان می

 آن چراغ در شیشه بود!و  ب( در چراغدان، چراغی بود؛ 
7-  

 لف( خرمایم را خوردید و از فرمانم سرپیچی کردید!ا 
 گناهان بازدارد! انجام دادنخواهم که مرا از  ب( از مرد دانشمند، پندی می 
 ج( دروغ آن جوان نزدیک بود او را بکشد، پ  بعد از امروز هرگز دروغ نخواهد گفت! 
8- 

َّ ف  »؛ فعل ماضی 1الف( گزینۀ   ماضفی اسفتمراری ترجمفه افورت ‏جملۀ واففیهّ بفه « یسُاعدُِني»جملۀ وافیۀّ مضارع  « شتُ ت
 مفرد است.« ب رنام ج: برنامه»نین شود. همچ می

ِفف»نففین شففود. همچ مضففارع التزامففی ترجمففه میفعففل شففرا، معففادل « ی رت کففب  »ادات شففرا اسففت. « إن: اگففر»؛ 2گزینففۀ ب(   ه أعمال
ی ئ ةِ   شود. ترجمه می« کارهای بدش»شکل ‏به« السَّ

9-  
 (بانگ آرامِ نيايش)بانگ الف( ط نط ن ة:  
 «کنم! شان در شب نگاه نمیبانگ آرام نیایشبه »ترجمۀ کامل عبارت:   
: شتافت    ب( أاحاب ه: دوستانش/ ل م ی لت فتِوا: توجهّ نکردند/ أسر ع 
تففا اینکففه یکففی از مففردم  توجفّفه نکردنففدهففا بففه او  کففرد، ولففی آن دوسففتانشهمانففا او شففروع بففه اففدا کففردن »ۀ کامففل عبففارت: مففترج  

 «و نجاتش داد! شتافتسوی او ‏به
 مطالعات: درِاسات/ کنند‏ج( یبُ ی نُ: آشکار می 
 !«کنند‏آشکار می علمی های‏شان را در مقالهمطالعات های‏دانشمندان، نتیجه»ترجمۀ کامل عبارت:   
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 (ادبیات و علوم انسانی )رشتۀ یازدهم پایۀ

10-  
 الف( 

شفود؛ فعفل مضفارع منففی مجهفول، افیغۀ مففرد  / لا ترُف عُ: بفالا بفرده نمیفعل مضارع، ایغۀ متکلمّ وحده است.برم؛  ( أعوذُ: پناه می1
 !«رود( نمیشود )بالا  بالا برده نمیاز نمازی که  برم پناه میخداوندا، همانا من به تو »مؤنثّ غایب است. ترجمۀ کامل عبارت: 

: از دسفت رففت؛ فعفل 2 کّرّ مخاطفب اسفت./ ففات  ( لکِ یلا ت حز نوا: تا اندوهگین نباشید؛ فعل مضارع التزامی منفی، ایغۀ جمفع مف
کّرّ غایفب اسفت. ترجمفۀ کامفل آیفه:   لا  )لکِ في .« رففتتان از دسفتبفر آنچفه  تفا انفدوهگین نباشفید»ماضی، ایغۀ مففرد مف

 لکِ یلا ت حز نوا( ت حز نون  
  ُ  د لُ: فعل مضارع، ایغۀ متکلمّ وحده است.ب  ب( سامحِي: فعل امر، ایغۀ مفرد مؤنثّ مخاطب است./ أ
 سامحِیني( « ي»ضمیر  نون وقایه  )سامحِي   
 «کنم! مرا ببخش، کارت را برای تو عوض می»ترجمۀ عبارت:   
11-  

ُ »( گزینۀ د؛ 1   ها فعل امر هستند.  گزینه مضارع متکلمّ وحده است، امّا بقیۀفعل « فت شُ أ
 ها: ترجمۀ گزینه  

 گردم مید(  ج( بیازمایید ب( بفرما الف( ببخش 
  التزامففی مضففارع شففکل‏ها حففروف نااففبه آمففده؛ پفف  بففه فعففل مضففارع اخبففاری منفففی اسففت، امّففا در سففایر گزینففه« لا ی لت فتِففون  »( گزینففۀ ب؛ 2 

 .شوند‏می ترجمه
 ها: ترجمۀ گزینه  

 د( برای اینکه گرامی بدارد ج( تا یاد بگیرند کنند ب( توجهّ نمی الف( که فساد کنند 
12-  
 الف(  
 است.(« م فع ل»( اسم مکان: م عب د )عبادتگاه، بر وزن 1  
ِ »بهترین، ) خ یر( اسم تفضیل: 2    بهترین سخن(«: خ یرُ الک لام
َّف )کارمند، از ثلاثی مزید، باب ( اسم مفعول: مُو  3    است.(« تفعیل»ظ
اّب )بسیار دروغگو، بر وزن 4    ّ  است.(« ف عاّل»( اسم مبالغه: الک
 ب(  
 است.(« تفعیل»شده )اسم مفعول از ثلاثی مزید، باب  عرَّبة: عربیالمُ ( 1  

 «دارای ااول فارسی هست! شده عربیدر زبان عربی، ادها کلمۀ »ترجمۀ کامل عبارت:  
 است.(« فاعلِ»از ثلاثی مجردّ بر وزن اسم فاعل ، «سائحِ»سُیاّحاً: گردشگران )جمع  (2  

 «کند! را جّب می گردشگرانیعمارت خسروآباد در سنندج، »ترجمۀ کامل عبارت:  
13-  
ً الف( اسم نکره:    اورة
 معرفۀ علم() (/ أردبیل«ال»های معرفه: الج وّ )معرفه به  ب( اسم 
 ( هدفی2 اداهایی عجیب( 1( ج 
نکففره را بعففد از مواففوف یففا افففت آورد. )أاففواتاً  «ی» تففوان‏مففی فارسففی ترجمففۀ در باشففند، نکففره افففت و مواففوف گففاه‏نکتففه: هففر  

 ع جیب ةً: اداهایی عجیب/ اداهای عجیبی(
14-  
 .«فرعون از آن پیامبر سرپیچی کردسوی فرعون پیامبری را فرستادیم، پ  ‏به»الف( ترجمۀ کامل آیه:  
« آن»یفا « ایفن»را  تفوان الفف و لامفش یمفتکرار شود،  »  ال»مراه اورت نکره بيايد و همان اسم دوباره ه‏هب یگاه اسم‏معمولاً هر  

 ترجمه کرد.
 !«)دیدم( دیده بودمرا خريدم که قبلاً آن را  یامروز کتاب»ب( ترجمۀ کامل عبارت:  
اضفی آمفده باشفد، فعفل فعفل ماضفی باشفد و قبفل از آن هفم فعفل م ،)جملفۀ واففی( دهفد علی کفه اسفم نکفره را توضفیح میاگر ف  

 شود. ترجمه می ساده یبعيد يا ماض یماضاورت ‏جملۀ وافی به
 !«رها شودهایش  دوستم را نصیحت کردم تا از شرّ عیب»ج( ترجمۀ کامل عبارت:  
ِف»حرف      .شود‏می ترجمه التزامی مضارع اورت‏فعل مضارع به « ل
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 (1403-1404) 3 مرحلۀ 2 عربی، زبان قرآن تشریحی ارزشیابی

 15-  
؛ با توجهّ به عل  الف( ی    از اخلاق جفاهلان، »مناسب جای خالی است. ترجمه: « ی عل مون  »عبارت، تنها فعل و ترجمۀ « الجاهلِین  »مون 

 «، است!دانند نمیمورد آنچه داوری کردن در 
  ِ  شکل جمع باشد.‏هم باید بهآن که مبتدای جمله است، جمع است و فعل « علُماء»شت قوّا؛ ب( ا
دانشفمندی کفه از دانشفش »مناسفب جفای خفالی اسفت. ترجمفه: « ینُت ف فعُ »ج( ینُت ف عُ؛ با توجهّ به ترجمفۀ عبفارت، تنهفا فعفل مجهفول  

 «، بهتر از هزار عابد است!شود سود برده می
حِ   هایم جفوان دروغگفو را  همکلاسفی»آید. ترجمه:  شکل مفرد مّکرّ می‏به فعل ،«ه»و ضمیر  «الشّابّ الکاذب»؛ با توجهّ به ک  د( ض 

 !«خندیدها  نصیحت کردند، ولی او به آن
16-  
 : فاعل و مرفوعنورٌ: خبر و مرفوع/ اللُ  الف( 
رابِ: جارّ و مجرور/ الب عید : مفعول و منصوب   ب( ک السَّ
17-  
 الف(  
 «ها اشتغال دارند! ها و معدن در کارخانه کارگران»؛ ترجمه: ( عمُّالُ 1  
َّة؛ٌ ترجمه: 2    «در آن نیست! دوستیروزی خواهد آمد که داد و ستد و »( خلُ
 «به آن مسافرت کرده بودم، دیدم! ام‏کودکی دوران عکسی را از جنگلی که در»( اِغ ري؛ ترجمه: 3  
  4 ِ  «قرار دادم! دیدگانبعضی چیزها را دور از »؛ ترجمه: ( أنظار
 ب(  
حیح؛ ترجمه: 1    «آید که بویی خوب دارد! دست می‏ای به از نوعی از آهوها ماده»( الصَّ
 «راستگویی با مردم این است که دیگران به ما دروغ نگویند!»طأ؛ ترجمه: ( الخ  2  
 1 -  
 ترجمۀ متن: 

ّفت فرهنگ اسلامی، پلی برای تبادل زبفانی و فرهنگفی بفین گردد! های گّشته باز می سی به قرنارتباا زبان عربی و فار »   دو مل
ثیر هنگففی بففین دو زبففان آغففاز شففد! ایففن تففأشففد و روابفف  فر  یففاتاسففت! بعففد از فتوحففات اسففلامی، عربففی در منطقففه زبففان دانففش و ادب

 «کند! را آشکار می  میان دو ملتّمتقابل، میراث فرهنگی ارزشمندی را پدید آورد که عمق رواب  
 ! الماضیةِ  رونِ في القُ  شروع شد؟ فارسی و الف( چه زمانی رواب  زبانی بین دو زبان عربی 
 ! ينِ عب  الشَّ  بين   لاقاتِ العِ  مق  عُ  ظهرُ ي   غني   قافي  ث راثٌ یمب( نتیجۀ تأثیر متقابل بین ادبیات عربی و فارسی چیست؟  
 ج(  
حیح؛ تر 1    «ثیر پّیرفت!زبان فارسی از زبان عربی تأ»جمه: ( الصَّ
 «است! یاتهمیشه زبان دانش و ادبزبان عربی در منطقه »طأ؛ ترجمه: ( الخ  2  
19-  
 «بینم! درختی را بالای کوه می - بینی؟ بالای کوه چه چیزی می -»؛ ترجمه: 1الف( گزینۀ  
 ! ب( با چه چیزی به اافهان مسافرت کردی؟ باِلحافلةِ  
  ُ َّ ج( أ  ! حنِ الشَّ  بطِاق ةُ  لُ ی عم  ل  لکن لا صِ ریدُ أن أت
 «کند! شارژ عمل نمیکارت خواهم که تماس بگیرم، ولی  می»ترجمه:   

 
 


